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  اميراحمدي  ابوالقاسم تردك  *

                                                                

   چكيده

    نزد اهل ادب تا بدان جاست كه به وي لقب ، بزرگ زبان فارسي ي هنويسند و شاعر، سعدي مقام       

 سبك شناسي كتاب در معرفي سعدي همين بس كه مرحوم ملك الشعراي بهار در .اند  استاد سخن داده

 دفتري نيست كه از زيرا به نظر او هيچ ، او را بزرگ تر از آن دانسته كه نياز به تعريف داشته باشد ، خود

انديشه ها و  آثار سعدي ، درحقيقت عصاره ي .خالي باشد سعدي  بزرگواري شرح احوال و جميل و ذكر

ظرافت ، استواري و زيبايي خاصي  استحكام ،  شعرش از. تربيتي اوست  تاملات عرفاني ، اجتماعي و

 نسل هاي بعد ازحاصل تجربياتش را براي برده ، خود بهره ها  از علوم متداول عصراو  .برخوردار است 

گياهان دارويي به حدي است  از مقدمات علم پزشكي و شاطلاعات . ه استآثارش به يادگار گذاشت خود در

  .جايگاه قابل توجهي را به او اختصاص داد  ، اين زمينه كه مي توان در

  .، بيماري ، گياهان دارويي يطبباورهاي  سعدي ،  :واژه هاي كليدي 

__________________________  

*
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 
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 مقدمه

همان مباحث  ي داروشناسي كه البته ادامه قرن هفتم هجري ، گسترش علوم ازجمله دانش پزشكي و در    

شرح كتاب هاي پزشكي به زبان فارسي ، سبب مي گردد تا بسياري از  قرون قبل بوده و همچنين تاليف و

 خود بهره برده ، توانايي و اشعار مباني دانش پزشكي در اين آثار ، از مقدمات و ي شعراي ايراني با مطالعه

ادب  زبان وي گستره  توانا در سترگ وسعدي ، سخن وري است . قدرت طبع خود را به نمايش بگذارند

شكوفايي فرهنگ و ادب ايران دارد ، با نگرش خاص به  سهم بزرگي كه در رشد و پارسي كه افزوده بر

جوامع آرمان طلب ،  هنجارهاي پذيرفته شده در پرداختن به ارزش ها و مباحث بنيادي انسان شناختي و

او ي چندين ساله  سفر .ش مباني اعتقادي ، برخوردار گردد گستر حفظ و جايگاهي بلند در توانسته است از

كرده  رسوم مردم شهرهايي كه از آن ها گذر فرصتي بود مغتنم تا بتواند ضمن آشنا شدن با فرهنگ ، آداب و

مقدمات علم . معارف فراهم ساخته ، به خلق آثار ارزشمندي بپردازد بود ، اندوخته اي گرانبها از معلومات و

    اين جا به برخي از  در آثار سعدي است كه خواص گياهان دارويي از جمله مباحث قابل توجه در طب و

  .مي شود  اشارهآن ها 

  بيماري ها

  )Dropsy(استسقا

بيماريي  "اصطلاح پزشكي قديم  طلب آب كردن است و در لغت به معناي آب خواستن و استسقا در    

   بزرگ تر شكم روزبروز و) خشكامار يا خشكاماز(آب طلب مي كندهمواره  نتيجه ي آن بيمار است كه در

          حمي آن يادـــــل و) خيكي (= سه نوع طبلي ، زقي  از) 97بستان الاطبا (ابن مطران  .مي شود 

اختلال كبد  از پزشكي امروز ، اين بيماري ، ناشي در ) .260،  1387شفيعي كدكني ، (  ".است  كرده

نتيجه ي اين بيماري ،  در.  گرددحفره ي سوم بدن مي  باعث جمع شدن آب در است كهشده دانسته 

مقام  سعدي ، در.  مي ميرد ، به دليل همين زياد نوشيدن آب نهايتاً آب بسيار مي طلبد و ، شخص مستسقي

  :تمثيل ، به سيري ناپذيري مستسقي اشاره دارد 
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  مگربه وصل رهايي بود زعشـق : گفتم 

                     

  ابي حاصلست خوردن مستسقي آب ر    

      16ص/ديوان غزليات                     
      

      

  كـــردي دليـــر چوديـــده بـــه ديـــدار

                          

      سقي ازدجله سيرــگردي چومستـــن   

  48ص /بوستان

  همچومستسقي برچشمه نوشـين زلال 

                          

  نتوان شـدن از ديـدن مهرافزايـت    سير  

  227ص/ديوان غزليات                   

ــقي   ــه مستس ــل ك ــن مث ــت اي   سايرس

                          

ــد رود    ــيرابش نكنـــ ــه ســـ   دجلـــ

  468ص/همان                             

  نگردم كه صاحب استسقا من ازتوسير

                      

      كنست كه هرگز رسد به سيرابيـنه مم  

  759ص/همان

      

دلارام دربـــــــر ، دلارام جـــــــوي      

ــد   ــادر نينـ ــرآب قـ ــه بـ ــويم كـ   نگـ

                              

  

  لب ازتشنگي خشك ، برطرف جوي  

      ل مستسقيندــه برشاطي نيــــــــك

  100ص /بوستان

  ) Vitiligo (پيسي ، برص

بيماري پوستي است كه در آن لك هاي سفيد رنگ  پيسي ، نوعييا  دوم ، به فتح اول و پيسي يا برص      

 دانه هاي ":  كتاب الحاوي آمده است در .به وجود مي آيند ، به دليل از دست رفتن رنگدانه ي پوست

       بدن به هم مي رسد ، روز به روز پهن مي شود وسرايت به باطن نيز ظاهر سفيد با عمق است كه در

 جرجاني در)469، 21، ج 1384رازي ، (  "....تمام بدن مي باشد  وگاه دراعضا بعضي  مي كند ، گاه در

است ، جذب سودا  كتاب ذخيره خوارزمشاهي ، يكي ازعلل بروز برص اسود را كه از بيماري هاي سودايي

  :سعدي به سفيدي اين بيماري اشاره دارد  )122،  1382جرجاني ، ( . توسط سپرز مي داند

ــدر ــه ق ــور چ ــده ح ــس آورد بن   ؟دي

                                  

ــر   ــه زيـ ــيس  كـ ــدام پـ ــا دارد انـ   قبـ

  144ص /همان                           
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  Fever ) (تب 

مقابل ميكروب ؛ به بيان  نوعي واكنش طبيعي بدن است در ، علائم بيماري ها تب به عنوان يكي از     

بدن با آن ،  ي مقابله دانست كه زمان عارض شدن بيماري وديگر، تب را مي توان نوعي مكانيسم دفاعي 

تمام نقاط بدن احساس  تب ، شخص در هنگام بروز .باعث مي گردد درجه ي حرارت بدن افزايش يابد 

علائم  لرز يا همان تكان هاي غيرارادي از ديگر بي حالي ، سستي و. كرده ، گونه هايش قرمز مي شود  درد

  .بروز تب است 

ــار   تـــب كن مـــي بلـــرزد زتـــن كـ

                     

  مبـــادا كـــه نخلـــش نيـــارد رطـــب  

  195ص /همان                           

  زمـــين از تـــب لـــرزه آمـــد ســـتوه

                           

      خ كوهــنش ميــوفت بردامـــروكــف  

  34ص /همان

  )Guinea worm Filaria Medinensis( پيو ، يا عرق مديني رشته

ريسمان  نام بيماري است كه چيزي مانند تار: آمده است ذيل واژه ي رشته ، ،  ي دهخدا لغت نامه در     

را  نام بيماري است كه مانند تار سطبر در پاي بيرون مي آيد و به هندي آن.  پيوك.  از بدن انسان بيرون آيد

مرضي است كه از ). لف ◌ٔ يادداشت مو) (فرهنگ فارسي معين . ( پيو). غياث اللغات (نارو گويند

،  دركتاب ذخيره خوارزمشاهيجرجاني  )از فرهنگ جهانگيري . (آدمي برآيد مثل تار ريسمان  ايـــاعض

 باريك مانند كرم در زير پوست بدن توليد مي شود و نوعي بيماري كه رشته هايي دراز و " :مي نويسد 

  )41، پاورقي  1384جرجاني ، (".خارج كنند باز توليد مي گردد هرچه آن ها را 

ملــوك       يكــي را حكايــت كننــد از  

ــمند  ــن اي هوشـ ــائي كـ ــا دعـ   بگفتـ

                                

  ...كه بيماري رشته كردش چـو دوك    

ــد  ــوزنم پايبن ــته چــون س ــه در رش   ك

  64ص /همان                             

 )vascular ( چشمتراخم ملتحمه ي ،  سبل

  شيوع  ، مناطق حاره با بهداشت كم نوعي عفونت مزمن چشم است كه در دوم ، سبل ، به فتح اول و    

درون  آن مويي است كه در امراض چشم و مرضي باشد از: ذيل واژه آمده است ، برهان قاطع  در .دارد 

بعضي گويند به اين معني  چشم به هم رسد و پرده اي را نيز گويند كه در مي آيد و پلك به چشم بر
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خون غليظ  پزشكي امروز، اين بيماري زماني عارض مي گردد كه رگ هاي چشم از در. عربي است 

ورم چشم همراه با اشك ريزي ، قرمزي و خارش چشم از علائم اين بيماري است و . پرشده ، ورم كند 

خون  ، براي درمان اين بيماري، درگذشته  .رده اي روي چشم را فرا گرفته است به نظر مي آيد كه پ

اگر سبل كهنه و سخت مي شد ، كناره ي داخلي چشم را . غليظ شده را از طريق فصد ، تخليه مي كردند

  . با چاقوي جراحي ظريف مي تراشيدند 

ــبل   ــم س ــه روي آب چش ــدامش ب   م

                         

ــدي ز    ــل  دويــ ــاز بغــ ــوي پيــ   بــ

  124ص/همان                           

                                          

  سپيدي چشم 

هاي شديد چشم و يا سوختگي با مواد شيميايي ، قرنيه كدر  ها ، خشكي به دنبال برخي بيماري معمولاً   

منجر به  سفيد شدن چشم مي تواند در ديد تاثير منفي گذاشته ، نهايتاً. شده ، باعث سفيدي چشم مي شود

  . نابينايي، كنايه ي فعلي است از  سفيد شدن چشمادبيات فارسي ،  در . كوري شود

ــو ــوبم ار چ ــپيد  يعق ــردد س ــده گ   دي

                         

  ديــــدار يوســــف اميــــد نبــــرم ز  

  102ص/همان                            

  )استرابيسم(انحراف چشم  ، احولي،  لوچي

ممكن است  يلوچ. توانند متمركز شوند ي نم مسيردر يك  يشها چشملوچ ، به كسي گفته مي شود كه       

 طـــدو چشم به طور متناوب وجود داشته باشد؛ همچنين ممكن است هميشه يا فق هر يك چشم يا در

 يوقت. از كشش نامتناسب عضلات چشم است  يچشم ناش يلوچبه عبارت ديگر ، .  ظاهر شود ي گاه

.  شودي م چشم عارض يچشم را بكشد يا بچرخاند لوچي كره  ، تر از حد از عضلات چشم بيش ييك

چشم  يتنبل  به منجر ، درمان در صورت عدمو و كم شدن ديد عمق  يموجب دوبيني تواند م ، اين بيماري

  :سعدي در باب هشتم گلستان مي گويد  .گردد 

  خويشــــتن را بــــزرگ پنــــداري  

                     

ــد    ــوچ: راســت گفتن ــد ل ــك دو بين   ي

  178ص/گلستان                          
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  ) ( Melancholiaماخوليا 

ماخوليا ، كوتاه شده ي ماليخولياست كه آن را در طب سنتي ، ناشي از غلبه ي خلط سودا بر ديگر     

 هرگاه سودايي فزون تر به دماغ رسد ، ماليخوليا از آن باز شود و ":جرجاني مي نويسد  .اخلاط مي دانستند 

 همراهثابت  علائمي متغير و ناداراي  اين بيماري )30، 1380جرجاني ، (".هروقت كه به دل رسد ، بكشد 

در روانشناسي امروز، بزرگ نمايي بيش از . ترس و وحشت همراه است و هاي فاسد  گمان ،با تغيير افكار 

علائم اين بيماري ، افسردگي ، كاهش فعاليت هاي ذهني ،  از.  حد يا توهم شديد را ماليخوليا دانسته اند

رواني است كه بيمار را  –به عبارت ديگر ، ماليخوليا ، يك بيماري جسمي . ، جسمي و رواني است حياتي 

  . است كار جنيان، ماليخوليا  درگذشته ، برخي اطبا معتقد بودند كه .مي گرداند  دچار خيالات فاسد

  مردم مي شود قمطير  مايه بيچارگي از

                  

  كند بلعام راماخولياي مهتري سگ مي   

  26ص/ديوان غزليات                     

  به دود آتش ماخوليـا دمـاغ بسـوخت   

                          

  كه كيميـايي هسـت   هنوز جهل مصور  

  165ص/همان                             

  باورها

  اعتدال مزاج

به عقيده ي حكماي قديم ، بدن انسان تركيب شده از چهار ركن آتش ، هوا ، آب  و خاك كه هرگاه     

 به عبارت . بگذارند ، بدان مزاج اطلاق شده است  اثر يكديگر بر و اين اركان در بدن درهم آميزند ياجزا

شخص تا زماني كه اين . آيد  كيفيتي است كه از واكنش اجزاي ريز مواد متضاد به وجود مي ، ديگر ، مزاج

به محض اين كه اين اعتدال برهم  تندرست است و باشد ، سالم و وجودش از اعتدال برخوردار مزاج در

 )  480، 5، د 1377،  زماني( . ديگرگوني است تغيير و مزاج انسان در. مي گردد  بخورد ، بيماري عارض

ــزاج   ــدال م ــود اعت ــبط ش ــون مخ   چ

                  

  كنـد نـه ، نـه عـلاج     عزيمـت اثـر   نه  

  150ص/گلستان                          
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      سودا

اين اخلاط كه . خلط وجود دارد كه به آن ها اصطلاحاً اخلاط چهارگانه مي گويند  چهاربدن هركس  در    

. تندرست باشد  و محالت تعادل باشند تا انسان سال بدن در بلغم بايد در عبارتند از سودا ، صفرا ، خون و

 معده و اطباي قديم معتقد بودند كه وقتي آدمي غذا مي خورد ، غذا در .اين تعادل اخلاط را مزاج گويند 

 هريك ازي غلبه . كبد به چهار بخش تقسيم مي شود در مي رود و روده هضم شده ، سپس به درون جگر

، ان كه اگر غلبه با سودا باشد ، چهره هاي خاصي مي گردد ، چنبدن باعث بروز بيماري  اين اخلاط ، در

،  سودا پختن .بيمار به ترس و وحشت دچار مي گردد  شخص لاغر مي شود ؛بدن جوش مي زند و تيره و

                                                                                . خيال باطل داشتن فكر وادبيات فارسي كنايه شده از  در

ــد   ــت ش ــدي راس ــان ب ــك را گم   مل

                           

  دـــزسودا براو خشمگين خواست ش  

  48ص/بوستان                            

  كســـي نـــام حـــاتم نبـــردي بـــرش

                             

ــي از او    ــودا نرفت ــه س ــر ك ــرش ب   س

  90ص/همان                              

ــوز ســودا و بحــر در روز شــب و  س

                   

 آشـــفتگي شـــب ز روز   نداننـــد ز   

  101ص/همان                            

 مي پخت سـوداي خـام   همي رفت و

                        

ــرو   ــالش ف ــام  خي ــه ك ــدان ب ــرده دن  ب

  101ص/همان                            

 پادشـه خواسـت دخـت    گدايي كه از

                         

 ســوداي بيهــوده پخــت قفــا خــورد و  

  113ص/همان                           

      

    فصد

، باز كردن منفذي كوچك در ديواره ي رگ به وسيله ي نيشتر است كه باعث خروج اخلاط فاسد  فصد    

به عبارت ديگر، نوعي استفراغ كلي است كه وقتي همه ي خلط ها زياد گردد   .مي شود بدن با خروج خون

  .فاصد ، كسي است كه فصد مي كند  .به وسيله ي آن از هر خلطي مقداري كم مي شود 
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 بهسـت ، نرمـي بـه هـم در     درشتي و

                 

 مـرهم نهسـت   فاصد كه جـراح و  چو  

  228ص/همان                            

  طبايع و خواص آن ها

كم  در اثر آميزش و. از آن ها نام برده شد  پيش از اينطبايع ، همان اخلاط چهارگانه است كه  مقصود از   

خشك ، سرد وتر ، گرم  چهارگانه ، طبايع دموي ، سوداوي ، بلغمي ، صفراوي ، سرد واخلاط زيادي اين  و

 .معتدل پديد مي آيد  خشك ، گرم وتر و و

سرد       گرم است و خشك و و طبايع تر

ديگري يافت دسـت        بر يكي زين چو

ــر ــذرد   اگـ ــس نگـ ــرد نفـ ــاد سـ  بـ

ــام       و ــد طع ــده نجوش ــگ مع ــر دي گ

ــناخت  در ــل ش ــدد دل ، اه ــان نبن  اين

                          

 طبـع اسـت مـرد    ايـن چـار   مركب از  

 شكســـت تـــرازوي عـــدل طبيعـــت

ــان در  ــده ج ــف مع ــروش آورد ت  خ

ــار  ــازنين را شـــود كـ ــام تـــن نـ  خـ

 كه پيوسته بـا هـم نخواهنـد سـاخت    

  177ص/همان                            

  )توتيا ، سرمه(كحل 

 آراستگي محسوب مي شود ، در زيبايي و مظاهر از جنبه ي آرايشي پيدا كرده و تر سرمه كه امروزه بيش   

 ، سرمه كشيدن .آسيب ها نقش مهمي دارد  درحفاظت آن از واست  موثر چشم بسياردرمان بيماري هاي 

راز خواص درماني سرمه  در املاح سرب موجود در آن . خوشبويي دهان مي شو د  وباعث روييدن مژگان 

سرمه اگر. باكتري هاي عامل التهاب چشم ، كمك مي كند مبارزه با در است كه با توليد  اكسيد به ايمني بدن

 باعث تقويت قوه ي بينايي ند ،چشم كش مرزنجوش پرورده در مرزنجوش و آب باديان يا آب با را توتيا و

  . مي گردد 

 چشم جادوي توبي واسطه كحل ، كحيل

                        

 طاق ابروي توبي شائبه وسمه  وسـيم   

  637ص/ديوان غزليات                  

 دلنـــدكســـاني كـــه پوشـــيده چشـــم 

                 

ــز    ــا كـ ــد  همانـ ــا غافلنـ ــن توتيـ  ايـ

  94ص/بوستان                           

ــه زور؟   ــي ب ــد نيكبخت ــل كن ــه حاص  ك

                              

  به سـرمه كـه بينـا كنـد چشـم كـور؟        

  140ص/همان                            
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ــاك     ــم پ ــت از چش ــرمه غفل ــن س   بك

                         

  چشـم خـاك   كه فردا شوي سـرمه در   

  187ص/همان                            

  خوراكي ها در خواص گياهان دارويي و

  )محموده( سقمونيا

ابن سينا آن را در  .  طب قديم ، به عنوان مسهلي بسيار قوي تجويز مي شده است گياهي است كه در    

      سعدي ، نصيحت را داروي تلخ سقمونيا )443 ،1ج ، 1383،  ابن سينا(مفيد دانسته است  ، درمان تب نوبه

  :مي داند كه بايد آن را با جلاب تركيب نمود تا گوارا شود 

بايـــد       نصـــيحت داروي تلخســـت و

  چنــــين ســــقمونياي شــــكرآلود  

                            

ــلاب در    ــا ج ــه ب ــت  ك ــدحلق   چكانن

ــتانند   زداروخانـــــه ســـــعدي ســـ

  962ص/ديوان غزليات                  

  فـايق اسـت   شهد شـيرين شـكر   مگو

                        

  ق استــــمونيا لايـــكسي را كه سق  

  70ص/بوستان                            

  صندل

 ي درجه در: الدمشقي گويد  ". يفارسمعرب سندل  سوم ، لغتي است سرياني و صندل ، به فتح اول و    

. سوم سرد است  ي در درجه: ماسرجويه گويد . دوم خشك كننده مي باشد  ي در درجه سوم سرد كننده و

براي جلوگيري از  نوع سرخ آن سردتر و. سردرد ناشي از گرمي سودمند مي باشد  براي ضعف معده و

را روي معده بمالند براي خفقان ناشي از تب ها خوب  اگر صندل: ابن ماسويه . است  جلب مواد سودمندتر

  )89،  21ج  ، 1384، رازي ( ".براي حمره نيز خوب است . خواهد بود 

  مغزخــورد پــولاد بــر  يكــي گــرز 

                             

ــه درد     يكــي گفــت صــندل بمــالش ب

  177ص/همان                            

ــردي ز ــد  پيرمــ ــي ناليــ ــزع مــ   نــ

                          

  پيـــرزن صـــندلش همـــي ماليـــد     

  150ص/گلستان                          
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  عسل

طعم  داراي بوي مشخص و... عسل ، مايعي است غليظ به رنگ زرد روشن تا قرمز مايل به قهوه اي     

   پتاسيم ، سديم ، كلسيم ، مس ، كوبالت ، ) 342 ، 4ج  ،1384،  نوراني. (كمي اسيد مي باشد شيرين و

روايات متعددي  ، غذاييي درمورد اين ماده . عسل است  ي فسفر از مواد تشكيل دهنده منگنز ، آهن و

خودش  در هر درد شفاست و عسل بر" : نقل شده است كه فرمود ) ع(است ؛ از جمله از علي   آمده

 خشك است و گرم و عسل ،)   340 همو ،(" .روشن مي نمايد  دل را مرض نيست ، بلغم را كم مي كند و

  .لذا افراد گرم مزاج بايد از خوردن آن بپرهيزند . براي افراد سرد مزاج توصيه مي گردد 

ــفا در   ــاري ش ــت ب ــاده س ــل       نه عس

عسل خـوش كنـد زنـدگان را مـزاج      

ــدن  ــده اي را كــه جــان از ب   رمــق مان

           

  

ــه    ــه زور ن ــدان ك ــل  چن ــا اج   آورد ب

ــلاج    ــدارد عـ ــردن نـ ــي درد مـ   ولـ

ــين در دهــن؟    برآمــد چــه ســود انگب

  176ص/بوستان                          

  درماني توصيه هاي پزشكي و

  خوردن اعتدال در

وجود طعام است حظ نفس       با آن كه در

  خوري به تكلف زيـان كنـد   گلشكر گر

                             

  دقـدر بـو   رنج آورد طعام كه بـيش از   

  بود خوري گلشكر نان خشك دير ور

  111ص/گلستان                          

پاسخ  حكيمي در: خوردن را به خواننده ، توصيه مي كند  سعدي ، در ضمن حكايتي رعايت اعتدال در    

 كلوا واندازه نگه دار ، : به فرزند خود كه مردن از سيري را بر تحمل گرسنگي ترجيح مي نهد مي گويد 

  .لاتسرفوا  اشربوا و

  نه چنـدان بخـور كـز دهانـت برآيـد     

                     

  دان كه از ضعف جانت برآيدــنه چن  

  162ص/همان                            
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  :پيش از درمان تشخيص بيماري  

ــان   ــه دارو دوا كردشــ ــايد بــ   نشــ

  

  انــع نيست بر درد شـــكه كس مطل  

  101ص/بوستان                          

بنا براين ،  بيمار نبايد از خوردن داروي تلخي كه طبيب تجويز . تلخي دارو براي بيمار ، سودمند است     

  : مي كند ، امتناع ورزد

ــه   ــت دادن ب ــال اس ــد وب ــور قن   رنج

                                

  كــه داروي تلخــش بــود ســودمند     

  69ص/همان                              

  فروش چه خوش گفت يك روز دارو

                         

ــخ نـــوش    ــفا بايـــدت داروي تلـ   شـ

  70ص/همان                              

ــيم       ز ــد بـ ــدار اي خردمنـ ــت مـ علـ

ــد ز ــب بخــور هرچــه آي   دســت حبي

                              

ــيم     ــتد حك ــت فرس ــو داروي تلخ   چ

  نــه بيمــار دانــا ترســت از طبيــب    

  110ص/همان                            

  :سعدي ، پند خود را تلخ اما مفيد مي داند 

ــود از    غــرض نصــيحت كــه خــالي ب

                     

  داروي تلـخ اسـت ، دفـع مـرض     چو  

  64ص/همان                              

ــر ــودمند   اگـ ــدت سـ ــربتي بايـ   شـ

                           

  ســعدي ســتان تلــخ داروي پنــد    ز  

  70ص/همان                              

  نكوهش پرخوري

رنجوري . عقل را ضايع مي گرداند بالعكس پرخوري ،  خرد انسان را حفظ مي كند و كم خوردن ، عقل و

  .آن كه دلم چيزي نخواهد: دلت چه مي خواهد ؟ گفت  :را گفتند 

  شكم درد خاست پرگشت و معده چو

                     

  مه اسباب راستـــدارد هـــــسود ن  

  111ص/گلستان                          

كم خوردن طبيعت شـد كسـي را       چو

ــر و ــن پر گ ــي وت ــدر فراخ ــت ان   رس

  سختي پيشـش آيـد سـهل گيـرد     چو  

ــو ــرد   چ ــختي بمي ــد از س ــي بين   تنگ
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  111ص/همان                                                  

  فرشته خوي شود آدمي به كم خوردن

                         

   ادــگرخورد چوبهايم بيوفتد چوجم و  

  162ص/همان                            

  اســـيربند شـــكم را نگيـــرد خـــواب

                        

  ي زدلتنگيـــمعده سنگي ، شب شبي ز  

  178ص/همان                            

ــي  ــروران آگهــ ــن پــ ــد تــ   ندارنــ

                       

  معــده باشــد زحكمــت تهــي كــه پــر  

  146ص/بوستان                          

ــور ــكم تنـ ــافتن  ، شـ ــه دم تـ   دم بـ

                              

ــافتن    ــود روز نايـــ ــيبت بـــ   مصـــ

  147ص/همان                            

  تلخي دارو

  سعديا داروي تلخ از دست دوسـت    

  

  دسـت ديگـري   به كـه شـيريني ز    

  812ص/ديوان غزليات              

  جراحت

  :بدن باقي مي ماند  درمان نيز بر جراحت حتي پس از نشان زخم و   

  جراحت به دوا بـاز هـم آيـد    نيز ور

  

  جاي جراحت نتوان برد نشان را از  

  30ص/همان                         

  درمان پس از مرگ

  :پس از مرگ ، هيچ درماني چاره گر نيست 

  كند داروي درد دل ريـش  مقبل امروز

    

  نشود درمـانش  مرگ ميسر كه پس از  

  982ص/همان                        

  شب رنج بيماري در

    : تحمل درد و بيماري در طول شب ، سخت تر است    

ــم و  ــن دانــ ــدار  مــ ــد بيــ   دردمنــ

  

  آهنـــــگ شـــــب دراز ديجـــــور  

       466ص/همان                          
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  ازديده من پرس كه خواب شب مستي

  

  نباشـد  خفتن بيمـار  چون خاستن و  

  298ص/همان                          

ــو ــد دراز   ت ــي نماي ــب ك ــره ش   را تي

  خيـــزان تـــب افتـــان و برانـــديش از

  

  بــه پهلــوي نــاز پهلــو كــه غلطــي ز  

  دانـــد درازاي شـــب كـــه رنجـــور

  174ص/بوستان                        

  رنگ چهره ، نشان بيماري

كه با غلبه ي به طوري . رواني انسان است  تحولات روحي و و رنگ چهره ، نشان دهنده ي تغيير     

حالات دروني به صورت . اندوه ، به زردي مي گرايد  با عصبانيت و رنگ چهره به سرخي و ، چربي خون

        با بروز درد و بيماري ، چهره ، رنگي غيرطبيعي به خود ؛ مي شود جلوه گر، اعمال  و در رفتار تغيير

زماني كه خون به  .انعكاس يافته است  ، شعراي فارسي زبان بسياري از اراشع در، اين موضوع . مي گيرد

،  رواني ، مشكلات خستگي مدام بدن . دچار زردي چهره مي شود، ، فرد  كافي به صورت نرسد ي اندازه

سرماي شديد از  مزمن ، تحمل دردهاي طولاني بدون استفاده از دارو وي ، سوء تغذيه  تنش دايم رواني

،  ، مطالعه ، پرداختن به سرگرمي هاي مورد علاقه آرامش اعصاب و روان.اصلي زردي چهره مي باشددلايل 

، مصرف گوشت انواع پرندگان و دوش آب  از ويتامين ، خوردن غذاهاي سرشار ، ورزش روزانه شنا كردن

  .راه هاي درمان زردي چهره دانسته شده است  نيمه گرم از

ــولم درآن جــاي تاريــك تنـ ـ   ز   گه

    

ــال و    ــوريد ح ــگ  بش ــد رن   بگردي

  195ص/همان                        

  مرگ ، درد بي درمان

ــروز       ــت از رخ دل فـ ــالش برفـ جمـ

  گزيدنـــد فرزانگـــان دســـت فـــوت

                                   

  خور زرد شـد بـس نمانـد ز روز    چو  

ــه در ــوت  ك ــد داروي م ــب نديدن   ط

  65ص/همان                             

  عسل خـوش كنـد زنـدگان را مـزاج    

           

  لاجــــدارد عــردن نـــي درد مــول  

  176ص/همان                            
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  :نتيجه 

 از. هست  مقدس ، همواره از جايگاه خاصي برخوردار بوده و ي دانش پزشكي به عنوان يك حرفه    

حوادث طبيعي كه  مقابله با سختي ها و آغاز آفرينش ، انسان براي حفظ و نگهداشت تندرستي خود وهمان 

     سعي داشته با استفاده از داروهاي گياهي به درمان و گاه او را تهديد مي كرد ، مي كوشيده است و

در ادوار مختلف تاريخي مهم ،  طب ، به عنوان يكي از علوم مورد توجه و. دردهاي خود بپردازد ي معالجه 

اصطلاحات رايج آن در  از به جا دقيق و ي تا جايي كه بعضاً شعرا با استفاده است پيوسته مورد مطالعه بوده

سعدي ، چنان كه از آثارش پيداست با تعمق . به بيان مقاصد خود پرداخته اند قالب استعاره ، تشبيه و مجاز

هان دارويي در درمان بيماري ها ، كوشيده است مخاطب را با تاثير گيا مباحث مربوط به طب سنتي و در

پرداختن درماني ، از او طبيبي ساخته است كه ضمن  توصيه هاي بهداشتي و. مقدمات طب سنتي آشنا سازد 

درماني دارند نيز  ي سبل ، از خواص گياهاني كه جنبه به برخي بيماري ها مانند استسقا ،  برص ، رشته و

  .سخن بگويد 

  

  سپاسگزاري 

 اين مقاله با حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار ، حوزه ي معاونت پژوهشي تدوين گرديده و    

 سده ي چهارم تا اواخر نظم فارسي از باورهاي پزشكي در طب سنتي و  "برگرفته از طرح پژوهشي 

       " مولوي نظامي ، سعدي وفردوسي ، انوري ، خاقاني ،  سده ي هفتم هجري قمري برپايه ي آثار

  .لذا بدين وسيله از تمام همكاران محترم تشكر و قدرداني مي گردد .مي باشد 
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